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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

تله فریب با دسیسه شیطانی!
کودکی خردســال بودم که پدرم بر اثر ابتــا به بیماری 

از دنیا رفت و مادرم به ســختی من و برادر کوچک ترم را 

بزرگ کرد. به همین دلیل هم من فقط تا مقطع ابتدایی 

درس خواندم و بعد از آن به امور خانه داری پرداختم چرا 

که مادرم در زمین های کشاورزی کار می کرد و من باید 

از برادرم مراقبت می کردم.

زمانی که 16 سال بیشتر نداشتم »رجب« به خواستگاری 

ام آمد و این گونه زندگی مشــترکم درحالی از 15 سال 

قبل آغاز شد که من و همسرم در طبقه پایین ساختمان 

محل سکونت مادر شــوهرم اقامت کردیم. »رجب« تک 

پســرخانواده اش بود و به همین دلیل خانواده اش از او 

حمایت می کردند. شوهرم خواربار فروشی را در مغازه 

زیر ساختمان راه اندازی کرد و با کمک یکدیگر مشغول 

کار وکاسبی شــدیم اما در این میان دخالت های آشکار 

خانــواده همســرم در زندگــی مشــترک، مرا به شــدت 

آزار مــی داد چــرا که آن ها توقع داشــتند حتی مســائل 

شــخصی خودمان را هم باید با آن هــا هماهنگ کنیم. 

این موضوع به اختلاف خانوادگی مــا دامن می زد و من 

و رجب همواره باهم مشاجره داشتیم تا این که یک سال 

قبل پیرمرد 70 ساله ای خواهر شوهرم را به عقد موقت 

خودش درآورد. »مهین«چندسال قبل طلاق گرفته بود 

و به صورت مجردی زندگی می کرد. از سوی دیگر با آن 

که من به ظاهر رابطه خوبی با خانواده شــوهرم نداشتم 

ولی بعد از ازدواج »مهین« به عنوان »مهمان«رفت و آمد 

هایمان بیشتر شد. گاهی »مهین« و غلام ما را دعوت می 

کردند و گاهی نیز آن ها مهمان ما می شدند . در همین 

معاشرت های خانوادگی بود که احساس کردم »غلام« 

پیرمردی دلسوز و مهربان است و نصیحت ها و گفتارش 

خیلی عاقلانه و دلنشــین به نظرم می رسید. به همین 

خاطر من هم در فرصت های مناســب از اوضاع زندگی 

ام برایش درد دل می کردم و مشــکلاتم را بــا او در میان 

می گذاشتم.»غلام«هم با صبوری به حرف هایم گوش 

می داد و مرا برای داشــتن یک زندگی آرام و بی دغدغه 

راهنمایی می کرد. این ماجرا آرام آرام به پیام ها و گفت 

وگوهای تلفنی کشید تا جایی که هر موضوع خانوادگی 

را برایش بازگو می کردم اما نمی دانستم با این رفتارهای 

ساده لوحانه به مخمصه ای وحشتناک می افتم. 

خلاصه یک روزکه مشــغول خانه تکانی بودم و خودم را 

برای عید نوروز آمــاده می کردم پیامی از ســوی »غلام« 

روی صفحه گوشی تلفنم نقش بست که از من خواسته 

بود به محله شلوغ بازار گلشهر بروم تا با یکدیگر به راحتی 

صحبت کنیم. اگرچه ابتدا نپذیرفتم ولی وقتی با اصرار او 

مواجه شدم دست پسرخردسالم را گرفتم و به طرف بازار 

تجاری گلشهر )شلوغ بازار( به راه افتادم اما هنوز به محل 

قرار با »فلام« نرسیده بودم که ناگهان همسرم به همراه 

دیگر اعضای خانواده اش در اطرافم قرار گرفتند. آن ها که 

گویی متوجه قرار من و غلام شده بودند با عصبانیت سرو 

صدا به راه انداختند وشوهرم نیز بی محابا مرا زیر مشت 

ولگد گرفت. هرچه فریاد می زدم دچار سوءتفاهم شده 

اید، هیچ فایده‌ای نداشت و آن ها به ظن »خیانت« رسوایی 

مرا فریاد زدند! فرزندانم را گرفتند و  ارتباطم را با خانواده 

ام قطع کردند . خواهر شوهرم نیز از »غلام« طلاق گرفت. 

در این میان گوشی تلفنم گم شد و نمی توانستم با نشان 

دادن پیامک ها، بی گناهی خودم را ثابت کنم چرا که من 

هیچ گاه پیامک های خیانت آمیزی به او نداده بودم. با این 

وجود زندگی ام تباه شــد و من در این مخمثه سوءتفاهم 

،فرزندانــم را هــم نمی توانســتم ملاقات کنم تــا این که 

بالاخره برادرم گوشی تلفنم را پیدا کرد و من همه پیامک 

ها را به شوهرم نشان دادم . اگر چه با این ماجرا مقداری از 

عصبانیت و سوءظن های »رجب«کاسته شد ولی او مدعی 

است اگر از رفتارم پشیمان هستم ومی خواهم فرزندانم 

را به آغوش بکشم باید مهریه ام را بدون اطلاع خانواده ام 

ببخشم! تا به قول خودش »خیانت«مرا فراموش کند! از 

سوی دیگر من دختری دیگررا باردار هستم و نیاز دارم تا 

مادرم روزهای بعد از زایمان را در کنارم باشد. به همین 

خاطر پیشنهاد رجب را پذیرفتم ولی زمانی که او به خانه 

مادرم آمد تا با هم به محضر ثبت اســناد برویم برادرم در 

جریان ماجرا قرارگرفت و تاکید کرد ابتدا به مرکز مشاوره 

پلیس برویم! اما شوهرم کینه برادرم را نیز به دل گرفت و 

اوضاع پیچیده تر شد ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با توجه 

به اهمیت این ماجرا که یک زندگی در آستانه فروپاشی 

بود،زوج جوان با راهنمایی های تجربسی و دستورهای 

قانونی ســرهنگ ابراهیــم عربخانی)رئیــس کلانتری 

گلشــهر مشــهد( در دایــره مــددکاری اجتماعــی مورد 

مشاوره‌های روان شــناختی قرار گرفتند و راهکارهای 

مشکلات خانوادگی آنان با حضور مادران و بزرگ ترهای 

این زوج جوان بررسی شد.

بر اساس ماجراهای واقعی در زیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 مرد 62 ساله ای که مدعی بود دزدان 

نقابدار با هجوم به منزلش، او را مجروح 

کرده و همسرش را به قتل رسانده اند، 

در بازجویی های تخصصی به قتل همســرش با گرز اعتراف 

کرد و گفت: ســند خانــه ام را بــه نام زنــم ثبت کردم امــا او با 

حقارت مرا بیرون انداخت.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، شب شنبه گذشته 

مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از هجوم مرگبار سارقان به 

منزل پدرش در شهر جدید گلبهار خبر داد. به دنبال دریافت 

این خبر بلافاصلــه نیروهــای کلانتری 

13گلبهــار در حالی عــازم خیابان بهار 

شــدند که مــرد مجــروح به بیمارســتان 

طالقانی مشــهد انتقال یافت و پیکر بی 

جان همســر50 ســاله اش نیــز در کنار 

اتاق ســاختمان ویلایی افتــاده بود. در 

همیــن حــال یکــی از فرزنــدان مقتول 

به عوامل انتظامــی گفت: با خــودرو در 

مسیر مشــهد حرکت می کردم که پدرم 

هراســان و آشــفته با من تماس گرفت و 

از من خواســت هرچه زودتر خــودم را به 

گلبهار برسانم. زمانی که با نگرانی وارد 

منزل پدرم شدم او را با سر و وضعی خون 

آلود دیدم و مادرم نیز بی جان روی زمین 

افتاده بود. 

پدرم درحالی که از ناحیه دست و بازوی چپ به شدت مجروح 

شــده بود به من گفت: دو مرد که لهجه ای خاص داشتند به 

منزل ما هجوم آوردند  و با من و مادرت درگیر شــدند. سپس 

با ساکی که به همراه داشتند از محل فرارکردند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی اســت: در پی ادعاهای این 

جوان، بلافاصله مراتب بــه قاضی رحمانی نســب )بازپرس 

شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب گلبهار(گزارش شد و 

بدین ترتیب با حضور مقام قضایی در صحنه جنایت تحقیقات 

تخصصــی ادامه یافت. از ســوی دیگر و با دســتور ســرهنگ 

نبــی‌ا... مــرادی )رئیس پلیــس آگاهــی خراســان رضوی(

گروهــی از کارآگاهــان زبــده اداره جنایی برای راز گشــای 

از معمای ســرقت مرگبــار به یــاری عوامل انتظامــی گلبهار 

رفتند و ایــن گونه بررســی های فنــی در حالی آغاز شــد که 

فرضیه ساختگی ســرقت با توجه به نوع زخم و جراحت های 

مرد62 ساله قوت گرفت.بنابراین کارآگاهان با بهره گیری از 

نظرکارشناسی  پزشکان به اطلاعاتی دست یافتند که نشان 

می داد جراحت های روی دســت و بازوی »م-ح« بر اثر خود 

زنی با شــئی برنده ایجاد شده اســت. به همین دلیل جلسه 

تحلیلی جرم با حضور سرهنگ »محمد همتی«)رئیس اداره 

جنایی آگاهی خراســان رضوی( برگــزار  و زوایای گوناگون 

این جنایت هولناک مورد واکاوی  فنی قرارگرفت. بررســی 

های مذکور بیانگر آن بود که ادعاهای مرد مجروح 62 ساله 

دروغ است و به هم ریختگی منزل، شکستن شیشه ها و حتی 

تماس های تلفنی با پسرش،کاملا ساختگی و برای رهایی از 

مجازات برنامه ریزی شده است. 

بر اســاس گزارش روزنامه خراســان، این گونه بود که متهم 

پس از مــداوای ســرپایی به پلیــس آگاهــی گلبهــار هدایت 

شــد و با راهنمایی هــای مقام قضایــی، مــورد بازجویی قرار 

گرفت. این مرد که دیگر نمی توانســت حقایق را پنهان کند 

به سرگرد باوندپور)رئیس آگاهی گلبهار(گفت: تا سال 98 

زندگی آرامی داشــتم تا این که در آن سال ســه دانگ منزل 

10میلیاردی محل سکونتم را به نام همسرم سند زدم)البته 

سه دانگ دیگر آن متعلق به همســرم بود( ولی سال گذشته 

اختلافات خانوادگی بین ما شروع شد و همسرم به خاطر این 

که سند خانه به نام او بود به شــدت مرا تحقیر می کرد. حتی 

یک بار مرا با حقارت از منزل بیرون انداخت و مهریه‌اش را به 

اجرا گذاشــت ولی 3ماه قبل با این شرط که حق طلاق را به 

او بدهم به خانه بازگشتم و او را به مدت 6 ماه صیغه کردم اما 

همواره تحقیر می شــدم و زجر می کشــیدم . این رفتارهای 

حقارت آمیــز به جایی رســید که بالاخــره تصمیم بــه قتل او 

گرفتم. 

روز جمعه از پســرم خواســتم تا خواهــر کوچکــش را با خود 

به بیــرون از منــزل ببــرد. وقتی 

همسرم ساعت 19:30 به منزل 

بازگشــت از پشــت ســر به سوی 

او حملــه ور شــدم و با گــرزی که 

دســتم بود بر ســرش کوبیــدم او 

هم با ســیخ کبــاب هایــی که دم 

دســتش بود به ســوی من حمله 

کرد ولی مــن فرصت هــر کاری 

را از او گرفتــم و گرز را به ســرش 

فرود آوردم. سپس نقشه سرقت 

توسط مهاجمان ناشناس را طرح 

کردم و پــس ازآن کــه ضرباتی با 

چاقو به دستم زدم با پسرم تماس 

گرفتم. امــا او خیلی مــرا تحقیر 

می کرد. منزل 10 میلیاردی که 

حاصل یک عمر جان کندن بود برای ابراز محبت به نام او سند 

زدم تا اگر اتفاقی برایم رخ داد همسرم بی سرپناه نباشد ولی 

او مدام می گفت: تو پیر شــدی! به درد نمــی خوری! همین 

روزها دوباره تو را از خانــه بیرون می انــدازم و با فرد دیگری 

ازدواج می کنم! این رفتارها به حدی رسید که دیگر تحملم 

را از دست دادم و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، همزمان با اعترافات 

صریح مرد62 ســاله، تحقیقات بیشــتر برای افشای زوایای 

پنهان ایــن جنایت وحشــتناک با دســتورهای ویــژه قاضی 

»رحمانی نسب« همچنان ادامه دارد.   

صحنه خونبار سرقت، قصه ساختگی ازآب درآمد

ماجرای همسرکشی با گرز!
متهم: سند خانه را به نام همسرم زدم با حقارت مرا بیرون انداخت!

عکس ها اختصاصی خراسان

تصویری از صحنه جنایت


